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تاریخ  خوف در سالمرگ شیوا ارسطویی
شــرق: یک ســالی گذشــت از روزی 
که شــیوا ارسطویی، نویســنده و شاعر 
 ۱۳۴۰ اردیبهشــت  متولــد  معاصــر، 
در تهــران در مــاه تولدش بــه مرگی 
خودخواســته از دنیا رفت. ارســطویی 
از نویســندگانی بــود کــه بســیاری از 
آثــارش فرصت انتشــار پیــدا نکردند، 
امــا در همان داســتان هایی که به هر 
ترتیبی از او منتشــر شدند، روایت هایی 
از عشــق، ترس، سیاست، شکست ها و 
خاطراتی نوشت که به حافظه جمعی 
پیوند می خورنــد. او در رمان «خوف»، 
«ملموس تریــن ترس هــا» را به تصویر 
درآورد؛ ترس هایی که در زندگی مدرن 
به وجود آمــده و وادارمان می کند «از 
ذهنیــت ترس به طــرف عینیت ترس 
فــراروی کنیم». شــیوا ارســطویی کار 
ادبــی خود را از اواخر دهه شــصت با 
حضور در کارگاه های شــعر و داستان 
آغاز کرد  و با نوشــتن داستان «او را که 
دیدم زیبا شدم» در سال ۱۳۷۱ به یکی 
از نویسندگان شــاخص ادبیات ما بدل 
شد. این رمان برگرفته از تجربیات او در 
جنگ بود که به عنوان امدادگر داوطلب 
از طرف هلال احمــر به مناطق جنگی 
اعزام شــد و مدتی را در پشــت جبهه 
جنــگ ایران و عراق گذراند. یک ســال 
بعد، ارسطویی مجموعه  شعر «گم» را 
منتشر کرد که نمونه درخوری از «شعر 
زبان» است و از نمونه شعرهایی است 
که در آن می توان تأثیر کارگاه های رضا 
براهنی و فرم و نظریه های شــعر زبان 
را دید و به این ترتیب به عنوان شــاعر 
نیز شــناخته شد. «آمده بودم با دخترم 
چای بخــورم» و «آفتــاب و مهتاب»، 
تحسین شــده  داســتان های  مجموعه 
ارســطویی هستند و ازجمله رمان های 
او می تــوان بــه «او را کــه دیــدم زیبا 
شــدم»، «بی بی شــهرزاد»، «آســمان 
خالــی نیســت»، «افیــون»، «خوف»، 
«نی نا» و «ولی دیوانه وار...» اشاره کرد.

بیانیــه  امضــای  بــا  ارســطویی   
معــروف نویســندگان، بــه حمایت از 
آزادی بیــان و قلــم پرداخــت و فریاد 
«مــا نویســنده ایم» ســر داد  و با اینکه 
اغلــب آثارش بــا لغو مجــوز مواجه 
شــدند یا اصلا مجوز انتشــار نگرفتند، 
تا آخر عمر از نوشــتن مدام و اصرار بر 
آزادی بیان و قلم دســت برنداشت. در 
در  «افیون»  ارسطویی،  رمان های  میان 
ایران فرصت انتشــار نیافت و در آلمان 
منتشر شــد ، اما نسخه  افســتی آن در 
بساط دست فروشــان با قیمتی بالا به 
فروش می رســد. رمان «برای بوسه ای 
در بوداپســت» نیــز از ســال ۱۳۸۰ در 
اداره ممیزی ارشــاد مانده و نتوانست 
مجــوز انتشــار بگیرد و تنهــا در قالب 
کتــاب صوتی درآمد و بــا صدای خودِ 
«بوسه ای  داستان  منتشر شد.  نویسنده 
در بوداپســت» که در دو فضای پیش 
و پــس از انقــلاب می گــذرد، درواقع 
ماننــد بیشــتر روایت های ارســطویی، 
داستانی عاشــقانه است که در بستری 
سیاســی روی می دهد. شیوا ارسطویی 
در رمان هایــش زندگی زنانی را روایت 
می کند که به دلایــل تاریخی به ترس 
خــو کرده اند و حتی ترس هایشــان نیز 
از زبان و نگاه مردانه روایت می شــود؛ 
نمونــه تمام عیار و عینــی این تلقی از 
تاریــخ رنج زنان، رمان «خوف» اســت 
که سازوکار این روند را به خوبی ترسیم 
می کنــد. با اینکه تأکیــد رمان «خوف» 
بیش از همــه بر مقوله ترس اســت، 
بحــث دیگری شــدن و زوال نفس نیز 
در آن ســویه پررنگــی دارد. هر بخش 
رمان با عنوان «قول» نام گذاری شــده 
کــه ازقضا یــک تمهید روایی اســت. 
شــخصیت های رمــان -شــیدا، کاوه، 
ژینــوس و نغمــه- گویی راویــان این 
رمان انــد، اما «قــول» معنایی بیش از 
آن دارد و چــون بــه نقل قول اشــاره 
دارد، ممکن است همه حقیقت در آن 
نباشــد. در جایی از رمان، شیدا خطاب 
به ژینــوس می گویــد: «گفتم روی من 
حســاب نکند. یــک زن تکــراری دیگر 
بــا یک قصه تکــراری دیگــر که خیال 
می کــرد ماجــرای منحصر به فردش با 
یک مــرد تکراری دیگر، بایــد در تاریخ 
ثبت شود. همه  چیزش تکراری بود. از 

ترس های من تکراری تر».

دگرگونی ها و پیوستگی های مصر
از تمدنی کهن تا استعمار مدرن

شــرق: نجیب محفوظ در «سه گانه قاهره» که از شاهکارهای ادبیات 
جهانی به شــمار مــی رود، به میانجی روایت زندگــی خانواده احمد 
عبدالجواد و اطرافیان و بستگان و دامادهایش، تصویری عمیق و با جزئیات 
از زندگی در قاهره در ســال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۴ به دســت داده است. در آغاز 
رمــان، مصر هنوز به طور رســمی بخشــی از امپراتوری عثمانی محســوب 
می شــود، اما از ۱۸۸۳ به اشــغال انگلیس درمی آید و در ۱۹۱۴ نیز به کشور 
تحت الحمایه انگلیس تبدیل می شود. در روایت محفوظ آشکارا احساسات 
شــدید ضدانگلیســی که در میان مردم مصر جریان دارد، دیده می شود. در 
رمان محفوظ می بینیم که سیاست چگونه به  تدریج به درون خانواده هجوم 
می آورد و تأثیر خود را بر آدم های سه نسل از خانواده به جا می گذارد. در سه 
رمان محفوظ تغییراتی شگرف در طول زمان پیش می آید و رد این تغییرات 
بر آدم های داســتان به روشنی قابل مشاهده اســت. مسائلی همچون تغییر 
وضعیت زنان و روابط میان پدران و فرزندان و تغییر طرز فکر و سلیقه مردم 
در سه گانه محفوظ به  تدریج دیده می شود. مصر تاریخی پرفرازونشیب دارد 

و به عنوان یکی از کهن ترین تمدن های بشری شناخته می شود.
بســیاری از صاحب نظــران بــر ایــن باورنــد کــه پیوســتگی و حتــی 
دگرگونی ناپذیری، ویژگی مهمی در تاریخ مصر بوده است. می گویند آب و هوا، 
جغرافیا و رفتارهای یکســان رود نیل  که همیشه تابستان ها طغیان می کند، 
گونه ای همسانی پدید می آورند که انسان هوشمند نمی تواند تغییر بدهد. از 
نظر جغرافیایی، مصر در میان دو بیابان در شرق و غربش قرار دارد. شمالش 
دریای مدیترانه اســت و جنوبش تندآب های نیل که به کاتارکت مشــهورند. 
پس اهالی آن در باریکه  زمین حاصل خیزی زندگی می کنند که نیل برایشــان 
فراهم آورده اســت. این وابســتگی را با نبوغ ترین دانشمندان نیز نتوانسته اند 
ذره ای تغییر دهند. با این حال،  رابرت تیگنور که شناخت جامعی از جامعه و 
تاریخ مصر دارد، می گوید دگرگونی همواره در تاریخ بلند مصر از مشخصات 
اصلی آن بوده اســت. مرز میان دوره ها را به روشــنی می توان دید. فرهنگ 
مصر باســتان  که نزدیک ســه هزار سال بر جای ماند، ســرانجام جای خود 
را به فتوحات یونانیان و رومیان داد. زبان باســتانی مصریان منســوخ شد و 
آثار باســتانی بسیاری یا زیر شــن مدفون شدند  یا ویران شدند، تا به حدی که 
مصالح آنها را می توانستند در بناهای دیگری به کار ببرند. آنگاه جای فرهنگ 
چندخدایی یونانیان و رومیان را مســیحیت گرفت و ســپس اسلام، که دین 
جهانگیر تازه ای بود و زبان تازه ای با خود آورد. تیگنور می گوید اســلام نیز در 
مصر یک امر واحد نبود؛ چرا که به صورت پیوســته فاتحان مسلمان تازه ای 
از راه می رسیدند و جای پیشینیان را می گرفتند: «فاطمیان که خاندان شیعه 
تابناکــی بودند جای خود را به ایوبیان دادند. ســپس مملوکان/ ممالیک بر 
ســر کار آمدند و ســرانجام عثمانیان. در پی اینان چند بیگانه بر مصر حاکم 
شدند: نخســت فرانســویان، ســپس چرکس های ترک زبانی که دوره کوتاه 
خیره کننــده ای بر مصر فرمان راندنــد و پس از ایشــان بریتانیایی ها. اگرچه 
رهبران کنونی مصر را معاصرانشان با فرعون ها و مملوکان مقایسه می کنند، 
مردانی که از دهه ۱۹۵۰ به بعد بر مصر حکومت کرده اند به اصالت مصری 
خــود می بالند و خود را نخســتین حاکمان بومی راســتین پس از فرعون ها 
می خوانند». رابرت تیگنور در کتاب «تاریخ فشــرده مصــر» روایتی اجمالی 
اما همه جانبه از سرگذشــت این کشــور از آغاز سکونت انســان در دره  رود 
نیل، در پنج هزار ســال پیش، تا امروز به دســت داده است. تیگنور به عنوان 
تاریخ نــگاری کــه در طول پنجاه ســال بارهــا در مصر زندگی کــرده، همه  
حوزه های مهم تاریخ باستان و نوین و کنونی مصر را در این اثر کاویده است. 
این تاریخ فشــرده از دوران باشــکوه فراعنه آغاز می شود و گزارش پرمایه ای 
از دوران های پرفراز و نشــیب بعد به دســت می دهد: از اســتیلای یونانیان و 
رومیــان بر مصر تا نفوذ مســیحیت، غلبه  اعراب مســلمان، الحاق مصر به 
امپراتوری های اســلامی، یورش ناپلئون در ۱۷۹۸، حاکمیت استعمار بریتانیا  
و مصر پسا اســتعماری جدید در دوره های ریاست جمهوری ناصر و سادات و 
مبارک. نویســنده در پیشگفتار افزوده ای به ناآرامی های مصر در دوران اخیر 

هم می پردازد و نگاهی گذرا به روزهای پس از مبارک نیز می افکند.
تیگنور می گوید دگرگونی و پیوســتگی دو نشان برجسته تاریخ بلند مصر 
هســتند و همچنین دو مضمون اصلی در تاریخ مصر به شــمار می روند. او 
می گوید کمتر کشــوری را می توان یافت که به اندازه مصر درباره گذشته اش 
نوشــته باشــند، اما با این حال کمتــر کتابی مروری کلی بــر تاریخش دارد. 
ازاین رو نیاز به چنین کتابی ضروری اســت و این ضرورت ســبب شده رابرت 
تیگنور به ســراغ نوشتن کتاب «تاریخ فشرده مصر» برود: «گردشگران به یک 
راهنمای عمومی درباره تاریخ سرشــار مصر نیازمندند، راهنمایی که روایت 
قابل فهمی از بســتر تاریخی آثار باستانی پرشمار کشور برایشان فراهم آورد. 
پژوهشــگران و کارشناســان به اثری نیاز دارند که بتواند تاریخ دوره هایی را 
که در تخصص ایشــان نیست فشرده بیان کنند. افسوس که یافت نمی شود. 
دفترچه راهنما تا بخواهید هســت، ولی تنها بــه دوره های خاص یا نواحی 

خاص می پردازند و کمتر به تاریخ می پردازند ».
رود نیــل از مهم تریــن نمادهای مصر اســت، اما ایــن رود فراتر از نقش 
نمادینش نقشی پررنگ در تاریخ مصر دارد: هزاران سال روال زندگی روزمره 
به گرد نیل می چرخید و همچنان می چرخد، گرچه در دهه های اخیر طغیان 
ســالانه نیل دیگر رخ نداده است. تیگنور با اشــاره به اهمیت نیل می پرسد 
آیــا وجود نیــل و باریکه زمین حاصل خیز پیرامونــش وحدتی به تاریخ مصر 
می بخشــد که بر دوره های تاریخی بســیارش غلبه می کنــد؟ مصر به دلیل 
اهمیــت جغرافیایی و راهبردی انکارناپذیرش در ســه کنــج قاره های اروپا 
و آســیا و آفریقا بیگانــگان زیادی را اغلب در نقــش مهاجم به خود جذب 
کرده اســت: هیکســوس ها، یونانیان، رومیان، عرب ها، مملوکان، عثمانیان، 
فرانســوی ها و بریتانیایی ها بر مصر فرمان رانده انــد و زبان ها و جمعیت ها 
و رســم های خود را هــم وارد کرده اند. اما تحمیل ایــن فرهنگ های بیگانه 
بــر مردمانی کــه در کرانه های نیــل زندگی می کردند به چــه میزان ممکن 
شــده است؟ تینگور می گوید شکی نیســت که دگرگونی های بسیاری در این 
تاریخ ناهمگن رخ داده اســت، اما به همان اندازه که دگرگونی روشن است، 
پیوستگی نیز قابل ردیابی است. برای مثال معماری یادمانی عصر فراعنه را 
هنوز می توان در یادمان های ساخته شــده برای رهبــران امروزی معاصر نیز 
دید. همچنین بســیاری از باورها و آیین های دینی مصر باستان، پس از آنکه 
دگرگونی های بزرگی را از سر گذراندند، وارد مسیحیت و اسلام شدند. «تاریخ 
فشــرده مصر» به اجمال همه این پیوســتگی ها و دگرگونی ها را در کنار هم 

به تصویر کشیده است.

سیمای تروریسم و خشونت در قرن بیست ویک

بازگشت به بربریت
یادکرد شیرازه

فرهنگفرهنگ

رزا لوکزامبــورگ در ۱۹۱۶ دوراهــی مشــهور انگلس 
را بازطــرح کــرد کــه جهان ســرمایه داری یا به ســمت 
سوسیالیســم می رود یا به بربریت بازمی گردد. او ســپس 
این پرســش را مطرح کرد که بازگشــت به عصر بربریت 
در مرحلــه کنونی تمدن غربی حامل چه معنایی اســت. 
بربریــت در قــرن بیســت ویکم چهــره ای متفاوت تــر از 
دهه های ابتدایی قرن بیســتم پیدا کــرده و می توان آن را 
در سیمای رئیس جمهور کشوری دید که خود را با دزدان 
دریایی قیاس می کند یا می توان آن را در دولتی تروریستی 
جســت وجو کرد که با نسل کشــی و جنایت جنگی پیوند 

خورده است.
امروز خشونت و تروریسم را بیش از آنکه در گروه های 
افراطی جســت وجو کنیم، باید در میان دولت های جهان 
متمــدن بیابیــم که بی محابا به کشــتار و جنایت دســت 
می زنند بی آنکه تحت تعقیب قرار بگیرند. چشم پوشیدن 
قدرت های جهانی بر جنایات غزه و فراتر از آن، همدستی 
بــا دولت فاشیســتی اســرائیل بیش از هر چیز ســیمای 
بربریت در قرن بیســت ویکم را نشــان می دهد. اســرائیل 
دولتی تروریســتی اســت که به حال خود رها شــده که 
هرچه می خواهد بکند و در ســوی دیگر دولت آمریکا در 
اختیــار گروهی اســت که حتی نیازی بــه حفظ ظاهر نیز 
احســاس نمی کنند و بی محابا تمام قواعد جهانی را زیر پا 
می گذارند. پس از تجاوز به ایران، دولت آمریکا بی شرمانه 
تهدیــد می کند که به زودی نوبت به کوبا خواهد رســید. 
محاصره غیرقانونی کوبا خشونتی آشکار است که هدفش 
نابودی یک ملت اســت. در جهان ســرمایه داری کنونی 
خشــونت و تروریسم به امری متداول و عادی بدل شده و 
تمام آن حساســیت هایی که در طول قرن بیستم به وجود 

آمده بود به طور کامل رنگ باخته است.
لئو پانیچ و کالین لیز در پیشگفتار کتاب «بربریت واقعا 
موجود» که با ترجمه زنده یاد فریبرز رئیس دانا به فارسی 
منتشر شــده، می گویند امروز نگاهی به پیرامون مان نشان 
می دهد که بازگشــت به بربریــت در جامعه بورژوازی به 
چه معناست. آنها می گویند حتی در نبود جنگ جهانی و 
چند دهه پس از پایان سوسیالیســم واقعا موجود و پایان 

جنگ سرد ما در عصر دیگری از بربریت به سر می بریم.
این پرســش امروز بیش از گذشــته مطرح است که آیا 
پس از فجایع جنگ جهانی و نسل کشی و تأسیس سازمان 
ملل جهان کم خشونت تر از پیش به نظر می رسد؟ پانیچ و 
کالین لیز رساله مشهور ژرژ سورل با عنوان «تأملاتی درباره 
خشونت» را یادآوری می کنند و جمله ای از ناشر آمریکایی 
این کتاب را نقل می کنند که در ۱۹۵۰ گفته بود: «در حالی 
که تمام اروپا ســاده لوحانه تصور می کرد این مســائل به 
دوره های تاریک گذشــته تعلق دارند، ســورل به درستی 
عصر تازه ای از این فجایع را پیش بینی می کرد». فهرســت 
کشتارها و فجایع انســانی از زمان اعلامیه جهانی حقوق 
بشر تا امروز تکان دهنده است و هر لحظه مورد تازه ای به 
آن اضافه می شــود: از کره و ویتنام تا فلسطین و لبنان، از 

اندونزی تا گواتمالا و شــیلی، از سودان تا بوسنی، از عراق 
و افغانســتان و لیبی تا ســوریه و ایران. پانیچ و کالین لیز 
در مقاله ای که البته مربوط به چند ســال پیش اســت و 
اعداد و ارقام آن را می توان به روز کرد، نوشــته اند: «شمار 
مرگ های ناشی از خشــونت های دنباله دار در قرن بیستم 
بــه تنهایی در حدود ۱۴۰ میلیون برآورد می شــود. اکنون 
جهان ســالانه ۱٫۳ تریلیون دلار برای خرید اسلحه هزینه 
می کند که بیشــتر از کل هزینه در اوج جنگ ســرد است. 
نوبــت صلح که گمــان می رفت عاقبت ظاهر می شــود، 
اکنون همراه با پایان تاریخ و صلح جهانی تحت ســیطره 
آمریکا، پایان یافته است. آیا کسی به طور جدی می تواند با 
ترســیم ترازنامه آغاز قرن بیست ویکم بگوید سرمایه داری 

بالقوه از بربریت خارج شده است؟».
«بربریــت واقعا موجود» مجموعه  مقالاتی اســت که 
به ترســیم چشم انداز روشــنی از انواع گوناگون و متعدد 
خشــونت جدی در جهان امروز پرداخته است. شکل های 
معاصر خشــونت، چنان متنــوع و پیچیــده و لایه درلایه 
هســتند که «شــناخت پیوند خاص آن با ســرمایه داری و 
امپریالیســم نیاز به درکــی تازه تر دارد». مقاله نخســت 
کتاب با عنوان «تأملاتی درباره خشــونت امروز» استدلال 
کــرده که یکی از تفاوت های آشــکار میان ســرمایه داری 
امروزی و دوران های پیشــین این اســت کــه دولت های 
ســرمایه داری عمده، دیگر به جنگ با یکدیگر نمی پردازند 
و به جای آن، با همدســتی یکدیگر تمــام مردم جهان را 
بــه موضوع رقابــت در بازار ســرمایه داری جهانی تبدیل 
می کنند: «موج ســوم دموکراســی که از ســوی جامعه 
بین الملل به راه افتاد، هرچند موجب مشــارکت در شمار 
کشــورهایی شــد که انتخابات رقابتی ظاهــری دارند، اما 
کسی نمی تواند خشــونت همراه یا پس از آن را در کنیا و 
زیمباوه در ۲۰۰۸ فراموش کند. در واقعیت جهان شــبیه 
به چیــزی مانند پایان گلرنگ تاریخ نیســت که از ســوی 
هواداران لیبرال دموکراســی در دو دهه اخیر ترسیم شده 
است. خشــونت همه جا را فراگرفته است». مقاله بر پایه 
این ایده ســوار شــده که اگرچه خشــونت تنها مربوط به 
جهان سرمایه داری نیست و در دوران  گذشته نیز می توان 
شکل های متفاوت خشــونت را در جامعه انسانی یافت، 
اما مســئله امروز این است که خشونت در جریان توسعه 
ســرمایه داری مشــارکت دارد و مهم ترین کشــور جهان 
سرمایه داری یعنی آمریکا در این میان نقشی پررنگ دارد.

مارکس بی آنکه هیچ توهمی درباره صورت بندی های 
اجتماعی پیش از سرمایه داری داشته باشد، معتقد بود که 
«سرمایه در این جهان قطره قطره از سر به پا فرومی چکد، 
از هــر روزنــه ای، در خون و کثافــت». از انباشــت اولیه 
سرمایه تا توسعه استعماری و جنگ های کنونی، خشونت 
همواره بخشی جدایی ناپذیر از ســرمایه داری بوده است. 
در مورد کشــورهای به اصطلاح جنوب جهانی که عمدتا 
درگیر فقر هســتند، مســئله در اختیار گرفتن منابع حیاتی 
اســت. مداخله های آمریکا و قدرت هــای جهانی در این 
کشــورها با بهانه هایی چون برقراری صلحی لیبرال، بازار 
آزاد و دموکراســی صورت می گیرد و ایــن در واقع همان 
جایی اســت که آمریکا و متحدانش برای اعمال خشونت 
«عبرت آمــوز و پیشــگیرانه» وارد عمل می شــوند. نمونه 
عــراق تنها یکی از ده ها نمونه اســت: «کشــتار و تارومار 
کردن ارتش عراق که در ســال ۱۹۹۱ در حال عقب نشینی 
از کویت بود، درواقع به نام تهاجم پیشگیرانه در برابر رژیم 
صدام، که گویا دارای سلاح های کشتارجمعی ای بوده که 
هرگز در اختیار نداشــته اســت، توجیه خود را می یافت. 
خشــونت عبرت آموز و خشونت پیشگیرانه، هر دو، ممکن 
اســت به طور مســتقیم به کار گرفته شــوند، چنان که در 
موارد ذکرشــده اتفــاق افتاد، یا ممکن اســت جنبه مجاز 
داشته باشــند و از سوی کشورهای ســرکوبگر و دوست، 
برای مثال آپارتایــد در افریقای جنوبی در دهه های ۱۹۷۰ 
و ۱۹۸۰، به نام ســتیز علیه کمونیسم، اعمال شوند. ایالات 
متحــده برای برانــدازی حکومت هایی که آنهــا را تهدید 
می خوانــد –در گواتمالا و ایــران در دهه ۱۹۵۰- اندونزی 
در دهه ۱۹۶۰، شــیلی در دهه ۱۹۷۰، نیکاراگوئه و گرانادا 
در دهه ۱۹۸۰ و در ســال های بعد در کوزوو، افغانســتان 
و عراق- وسیله ســاز اصلی بــود و در جایی هم که نقش 
اصلی را بر عهده نداشــته در خشــونت هایی که متوجه 

تغییر رژیم ها بوده مشارکت کرده است».
خشــونت در دوران معاصر مســئله سرراستی نیست 
و بــا پیچیدگی های زیادی پوشــیده شــده از جمله اینکه 
خشــونت از ســویی محکوم می شــود اما از سوی دیگر، 
چشم پوشی شــده و حمایت شــده پابرجا باقــی می ماند. 
خشــونت در این جهان شکلی رســمی به خود گرفته که 
مقابله با آن نه از طریق نهادها و قواعد حقوق بشری بلکه 
با تغییر مناســبات اجتماعی جهان ســرمایه داری ممکن 

خواهد بود.

شــرق: مارتیــن کریمــپ در نمایش نامــه ای که بــا عنوان 
«ســوءقصدهایی به زندگی آن زن» با ترجمه علی اکبر علیزاد 
به فارسی منتشر شــده، تصویری تکان دهنده از جهان مدرن 
به دســت داده اســت. جهان این نمایــش، دنیایی منزوی و 
تکه تکه شده اســت که در آن ارتباط میان نسل ها نابود شده، 
به زن ها تجاوز شــده، مردها یکدیگر را قطعه قطعه کرده اند، 
ســگ ها میان جســدها جولان می دهنــد و آدم هــای زنده 
سوزانده شــده اند و سربازان در کنار آدم های در حال سوختن 
ایستاده و می خندند. تصویری که اگرچه به جنگ بوسنی، که 
هم زمان با نگارش متن نمایش در جریان بوده، اشــاره دارد؛ 
اما می توانــد تصویر عام تمام جنگ های معاصر هم باشــد. 
جهان «ســوء قصدهایی به زندگی آن زن»، جهان نامتعین ها 
و نامشــخص ها و ناتوانی هاســت. ناتوانــی از بیان کــردن و 
نارســایی در کلمات، همراه با دهانی که می لرزد اما کلمه ای 
از آن بیــرون نمی آیــد. اگرچــه در این جهان نیــازی به بیان 
نیســت چراکه چهره های ترس خورده گویای همه چیز است: 
«کل گذشته در چهره زن پیداســت. شبیه تاریخ نوشته شده. 
تاریخ خانواده اش. تاریخ خود ســرزمین -این ســرزمینی که 
خانواده ش نسل ها در اون زندگی  کردن». اگرچه از نشانه های 
پراکنــده ای که در برخی اپیزودهــای نمایش نامه وجود دارد 
می توان ســیمای جنگ بوســنی را دید، امــا جغرافیای متن، 
جغرافیایــی مختص بــه مکانی خاص نیســت و می توان به 
کل جهان امروز بسطش داد. چنانچه در یکی از دیالوگ های 
پایانی اپیزود ســوم بــا نام «ایمان به خود» کــه درباره جنگ 
بوســنی اســت به همین مســئله اشــاره می شــود: «- این 
به وضوح یه قضیه جهانی یــه. -یه قضیه جهانی یه که ما در 
اون خودمون  رو می شناسیم، شدیدا خودمون  رو می شناسیم. 
جهان خودمون. درد خودمون - خشــم خودمون». در اپیزود 
دوازدهم با نام «به طرزی عجیب»که آن هم به جنگ مربوط 
است، زنی که گرد مرگ بر چهره اش نشسته در ایست بازرسی 
متوقف می شــود تا درباره هویت و مقصدش سؤال و جواب 

شود. زن، به جای گفتن اسم و مشــخصاتش، فریاد می زند و 
فحش می دهد و هذیان گونه دربــاره ویرانی حاصل از جنگ 

صحبت می کند.
صداهایــی کــه از اپیزودهای مختلف «ســوءقصدهایی» 
شــنیده می شــود، صداهایی نامعلوم و مبهم و بی نام است، 
نه جنســیت  صاحبان صداها معلوم اســت نه سن و ســال و 
ظاهرشان و نه حتی معلوم اســت که این صداها متعلق به 
چند نفرنــد. صداهایی در متن نمایش وجود دارد که شــاید 
حتی خودشان هم امیدی به شنیده  شدن نداشته باشند اما با 
این  حال در فضایی نامعلوم پخش شده اند با این احتمال که 
شــاید شنیده شوند، پخش شدن در ۱۷ اپیزودی که می تواند تا 
بی نهایت هم ادامه یابد. صداهایی که پیش نمی روند، گامی 
به پس دارند و گامی به پیش و تنها در وضعیت های مختلف 
پخش می شــوند، وضعیت هایی در تناقض با وضعیت قبلی؛ 
وضعیتــی یادآور پایان «نام ناپذیر» بکــت: «باید ادامه بدهی، 

نمی توانم ادامه بدهم، ادامه خواهم داد».
«ســوء قصدهایی به زندگی آن زن»، ۱۷ تصویر از له شدگی 
انســان مــدرن و تکه پاره شــدن زندگــی در زیر چــرخ نظام 

سرمایه داری است. «سوء قصدهایی...»، نمایش نامه ای است 
که از قضا تقریبا هیچ شباهتی به متن نمایشی ندارد و معلوم 
نیســت از کجا شروع می شــود و در کجا پایان می گیرد؛ متنی 
تکه پاره و پخش و پلا که نه دستور صحنه ای برای اجرا دارد و 
نه حتی نام های شخصیت هایش معلوم است. در هم ریختگی 
و نامعلوم بــودن شــخصیت ها و دیالوگ ها، انســجام متن را 
به طور عامدانه ای از بین برده  و این در هم ریختگی فرمی متن، 
دقیقا در پیوند با وضعیتی اســت که قرار است تصویری از آن 
در ۱۷ اپیزود مختلف به دست داده شود؛ تصویری از فروپاشی 
و درهم ریختگی جهان مدرن و اضطراب و جنون آدم های این 
عصر: «و این گونه است گیجی عاطفی او، این گونه است میل 
او، این گونه اســت ناتوانی او در تشخیص میان درست و غلط 
در این شــور و احساس کشــنده در این آپارتمان سقف بلند با 

تخت خواب محکم چوب گردویی...».
مارتین کریمپ در ۱۴ فوریه سال ۱۹۵۶ در انگلستان متولد 
شــد. او در سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ در دانشکده سنت کاترین 
دانشگاه کیمبریج ادبیات انگلیسی خواند. در این دوران اولین 
نمایش نامه اش را با همکاری راجر میشــل نوشت. او بیش از 
اینکــه خودش را به عنوان نمایش نامه نویس تثبیت کند، یک 
مجموعه داســتان و یک رمان نوشــت که منتشر نشد. شش 
نمایشنامهٔ نخست کریمپ در تئاتر اورنج تری اجرا شد. هفت 
نمایشنامهٔ دیگر او و دومین ترجمه اش از آثار یونسکو در تئاتر 
رویال کورت لندن اجرا شد. او از سال ۱۹۹۷ در اینجا به عنوان 
نویســنده ثابت مشــغول به کار بود. اوج شــهرت و فعالیت 
کریمــپ در دهه ۱۹۹۰ بوده اســت. آثار او بســیار تحت تأثیر 
دیگر جنبه های فعالیتش مثل داستان نویسی و ترجمه است. 
آن چنان که گاه از ترجمه هایی که از دیگر آثار نمایشی داشته، 
اقتباس کرده اســت. به عنوان مثال نمایش نامه خشــونت و 
لطافت که در سال ۲۰۰۴ نوشته، اقتباسی است از نمایش نامه 
زنان تراخیس اثر سوفوکل. آثار او همیشه از آثار بحث برانگیز 

در تئاتر انگلستان و جهان بوده است.

به مناسبت تجدید چاپ نمایشنامه «سوءقصدهایی به زندگی آن زن»
خشونت  و  جهان تکه تکه شده
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